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در ســال ۱۴۰۳ هجری شمســی، ایران شــاهد چندین 
زمین لرزه مهم بود که برخی از آنها خسارات مالی به همراه 
داشــتند. تا ۲۲ اسفند هیچ زلزله ای با بزرگای بیش از شش 
در ایران ثبت نشــد . رشــته کوه های زاگرس کــه فعال ترین 
مناطق لرزه خیز کشور است، هشت زمین لرزه متوسط ایران 
با بزرگای پنج تا شــش در همین ناحیه رخ دادند. در ایران 
در این ســال تا ۲۲ اسفند ۲۰۴ زلزله با بزرگای بیش از چهار 
ثبت و گزارش شــده است و هیج زلزله ای با بزرگای بیش از 

شش رخ نداد.
زمین لــرزه ای با بــزرگای ۵.۶ در ســاعت ۷:۳۲ بامداد 
پنجشــنبه ۱۴۰۳/۹/۱۵ در روستای گلگیر مسجد سلیمان با 
دو پس لرزه مهم در دو ســاعت اول بعد از رخداد (ساعت 
۷:۵۳  با بزرگای ۵.۰ و ســاعت ۹:۰۸ با بزرگای ۵.۲) همراه 
شــد. زلزله های مذبــور در همان جایــی رخ داده که در ۱۷ 
تیر ۱۳۹۸ زمین لرزه با بزرگای ۵.۷ موجب یک نفر کشــته و 
بیش از ۱۰۰ نفر مجروح شد. سازوکار زمین لرزه ۱۵ آذر ۱۴۰۳ 
به صورت گســل فشــاری نزدیک به قائم با راستای شمال 
غربی - جنوب شرقی بوده و ژرفای برآورد شده ۲۵ کیلومتر 
بوده. به نحوی که ســوی شرق/شمال شرقی گسل حرکت 
به ســمت بالا (نسبت به فرودیواره در سوی غرب - جنوب 
غربی گسل) نشان می دهد. به نظر می رسد مانند زمین لرزه 
سال ۱۳۹۸، گسل مسبب، همچنان گسل رامهرمز است و در 
واقع رخداد ۱۵ آذر ۱۴۰۳ به نوعی مشابه و تکرار زمین لرزه 

۱۷ تیر ۱۳۹۸ است .
بــا توجه بــه جوان بودن پوســته این منطقــه، رخداد 
فوج گونه زلزله ها در این ناحیه طبیعی اســت. در این پهنه 
چون لایه های پوسته نامقاوم در زاگرس وجود دارد و فشار 

و استرسی که در گسل ها جمع شده به جای اینکه یک دفعه 
و در یک شکســتگی آزاد شــوند، به صورت مجموعه ای از 
زلزله ها آزاد می شــود که بــه آن زلزله فوج گونه می گویند. 
جنبایی گســل رامهرمــز تحت اثــر جنبایی ســاختارهای 
زمین شناختی پی سنگی به ویژه لایه نمک هرمز رخ می دهد 
و لایه نمک در پی ســنگ به عنوان مانعی برای شکستگی 

عمل می کند.
زلزله ای که در بخش هایی از تهران رخ داد ، زلزله گرمسار 
در شــامگاه ۱۴۰۳/۷/۱۴ با بزرگای ٤.٦ در ساعت ۲۲:٤٦ در 
پهنه گسله گرمسار اتفاق افتاد. این پهنه در تلاقی روندهای 
شمال  غرب - جنوب  شرق در غرب البرز با روندهای شمال  
شرق - جنوب  غرب در شرق البرز و محل بیرون زدگی گچ و 
نمک به صورت گنبدهای نمکی گرمسار است (در محدوده 
کوه های نردیا، گرماج و سرآسیاب). گسل گرمسار در انتهای 
غربی خود با گســل ایوانکی تلاقی دارد و در تغییر شــکل 
پلاســتیک در انتهای جنوب شرقی گســل ایوانکی نیز دیده 
می شود  و به همین دلیل فوج زمین لرزه های کوچک در این 
بخش از گســل ایوانکی نیز دیده می شود که انتهای شمال 
غربی این گسل به منطقه ۱٥ تهران می رسد. احساس شدن 
این زلزله در تهران کافی بود تا کاربران شبکه های اجتماعی 
درباره این موضوع بنویسند و آن ترس قدیمی وقوع زلزله در 

پایتخت بیدار شود. البته زلزله در تهران نبود.

گنبدهای نمکی با حالت تبخیری که دارند موجب حالت 
تغییر شکل پلاستیک در این منطقه فعال از دیدگاه زمین لرزه 
و آزاد شــدن انرژی در محل گسل ها و پهنه شکستگی ها به 
تدریــج می شــوند. بنابراین وقــوع زمین لرزه های کوچک و 

متوسط در گرمسار به صورت فوج گونه قابل انتظار است.
منطقــه گرمســار دارای بزرگ ترین معــادن نمک ایران 
است. بیشــتر استخراج نمک در کشور در این منطقه انجام 
می شــود. نمک، خلــوص بیش از ۹۵ درصــد دارد . ارتفاع 

گنبدهای نمکی از دشت حدود ۳۰ تا ۱۰۰ متر است.
یک زمین لرزه با بــزرگای ۵.۳ در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۳ 
در بخش «ریز» در مرز اســتان های بوشهر و فارس رخ داده 
که خود شــروع یک خوشه لرزه ای در همان منطقه جنوب 
زاگرس بود. رخداد زمین لرزه با بزرگای ۴.۰ در وســط بخش 
جنوبی وسط دریاچه ارومیه (بخش خشک شده) در تاریخ 

۲۰ دی مــاه ۱۴۰۳ از رخداد های مهم اســت. خشک شــدن 
دریاچه ارومیــه و وقوع زمین لرزه در این منطقه، لرزه خیزی 
دریاچه ارومیه با توجه به مســئله خشک شــدن این پهنه 
آبی طی ۲۷  سال گذشته و همچنین مسئله تخلیه آب های 
زیرزمینی در آذربایجان شرقی و غربی، مورد مطالعه است 
و هم اکنون دو نفر از دانشجویان دکتری من مستقیما بر این 
موضوع متمرکز شده اند. به نظر می رسد تخلیه آب زیرزمینی 
و خشک شدن دریاچه در تحریک وقوع زمین لرزه های اخیر 
در دریاچــه ارومیــه و همچنین رخداد شــش زمین لرزه با 
بزرگای ۵.۵ تا شــش در فاصله شــهریور ۱۴۰۱ تا فروردین 

۱۴۰۲ در ناحیه خوی مؤثر بوده اند.
دو ســال قبل در هشتم بهمن ۱۴۰۱، بزرگ ترین زمین لرزه 
از خوشــه لرزه ای خوی با بزرگای ۵٫۹، شهر خوی را لرزاند. 
این زمین لرزه در ســاعت ۲۱:۴۴ روز شــنبه هشــتم بهمن 
۱۴۰۱ در فاصله شــش کیلومتری از شــهر خــوی در ژرفای 
هفت کیلومتری زمین موجب دو کشته و حدود ۳۰  مجروح 
شد. زلزله مزبور حدود ۶۰ پس لرزه در پی داشت که بزرگ ترین 
آنها در ســاعت ۱۸:۱۱ عصر نهم بهمن ۱۴۰۱ با بزرگای ۴.۵ 
رخ داد. این زمین لرزه ها موجب وحشت مردم خوی و حومه 
شد. منطقه هرمزگان و تنگه هرمز به دلیل قرار گرفتن روی 
گسل های فعال، شاهد زمین لرزه های متعددی بوده اند. این 
منطقه به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود، در کمربند 

لرزه زای آلــپ - هیمالیا قرار دارد و فعالیت های لرزه ای در 
آن قابل توجه اســت. در ادامه به برخــی از زمین لرزه های 
اخیر این منطقه و ویژگی های لرزه زایی آن اشــاره می شود. 
منطقه هرمزگان به دلیل وجود بنادر مهم مانند بندرعباس 
و جزیره قشــم، از اهمیــت اقتصادی و اســتراتژیک بالایی 
برخوردار اســت. وقوع زمین لرزه هــای بزرگ در این منطقه 
می تواند خســارات اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته 
باشد. توسعه شــبکه های لرزه نگاری پیشرفته برای نظارت 
بر فعالیت های لرزه ای و پیش بینی زمین لرزه های احتمالی 
بعدی بسیار حیاتی است. به لحاظ آماری، کاهش فعالیت 
لرزه ای به طور نسبی در سال ۱۴۰۳ برای زلزله های متوسط 
به بالا -پنــج یا بزرگ تــر – در ایران را می تــوان به عوامل 
متعددی نسبت داد. فعالیت لرزه خیزی به طور طبیعی در 
نوسان اســت. دوره های لرزه خیزی کمتر می توانند به دلیل 
انتشار نامنظم تنش زمین ساختی باشد و فازهای فعال تری 
در آینده رخ دهد. در نهایت و به طور متوســط میزان تغییر 
شکل و استرس آزاد ها به طور نسبتا ثابتی برقرار است و اگر 
در زمانی زلزله های کمتری رخ دهد، در ماه ها و ســال های 
بعد انتظار می رود  این کمبود جبران شــود . زمین لرزه زمانی 
رخ می دهد که تنش انباشته شــده از اســتحکام ســنگ ها 
بیشتر شود و اگر به این آستانه نرسید، زلزله های کمتری رخ 

می دهد و ثبت می شود.
در نهایــت آرامش های لرزه ای یا نبودهــای  لرزه ای در 
محل قفل شدگی های مهم گسل های فعال اصلی موجب 
بروز دوره ای از ســکوت نسبی بین رویدادهای لرزه ای بزرگ 
می شــود. باید برای وقوع زمین لرزه های شــدید و اصلی در 

ماه های آینده  آماده باشیم .

لرزه خیزی ایران در سال ۱۴۰۳

یادداشت

تولیــدات  اکثــر  کــه  روزگاری  در 
مســتند یا زیر سایه پلتفرم های تجاری 
شــکل می گیرند یا در مســیر سانسور 
عقیم می شوند، مستند شش  قسمتی 
«نصرت کریمی» یــک اتفاق متفاوت 
به خاطر موضوعش،  نه فقط  اســت؛ 
بلکــه به خاطر شــیوه ای که ســاخته 
شــده، راهی کــه طی کــرده و زمانی 

که منتشــر شــده اســت. کارگردانی این مســتند توسط 
بابک کریمی، مهرداد اســکویی و روح االله انصاری انجام 
شــده است. شــاید در نگاه اول، یک همکاری خانوادگی 
به  نظر برســد -پســر، داماد و یک تدوینگر نام آشــنا- اما 
نتیجه، چیزی فراتر از یک پروژه شــخصی  اســت. آنچه 
این مســتند را متمایز می کند، پشــتوانه عظیم آرشیوی، 
دقت مستندســازانه و پرهیز آگاهانه از احساسات گرایی 

بی پایه است.
از همــان آغاز، مخاطب با اثری مواجه می شــود که 
هر جمله اش پشتوانه دارد؛ از بریده  روزنامه ها تا تصاویر 
نایاب از دهه های مختلف، از نامه ها تا تدوینی که به طرز 
عجیبــی با روح و شــخصیت نصرت کریمــی هماهنگ 
اســت. این هماهنگی اتفاقی نیســت؛ بلکــه نتیجه ۱۹ 
ســال تلاش مداوم با بودجه شخصی  است و تصمیمی 

جسورانه در پایان مسیر: انتشار رایگان در یوتیوب.
در شــرایطی که مستندســازان امروز اغلب ناچار به 
مماشات با سلیقه پلتفرم ها یا محدودیت های رسمی اند، 
انتشــار رایگان این مستند نه فقط یک انتخاب فنی، بلکه 
یک موضع گیری فرهنگی اســت؛ تصمیمی که این پروژه 
را از هرگونــه مداخله محتوایی، حــذف، یا جهت گیری 
تحمیلی دور نگه داشته و مســتقیم به مخاطب رسیده 

است: بی واسطه، بی سانسور.
اما «هنرمند بودن در ایران» صرفا روایتی از یک زندگی 
پرفرازونشــیب نیســت، این مســتند، هم زمان یک درس 
تدوین و درس کارگردانی اســت. ریتــم کار، لحن روایت، 
نحوه چینش تصاویر و حتــی وقفه های آگاهانه، به طرز 
چشــمگیری با جهــان درونی نصــرت کریمی هماهنگ  
هستند. انگار خودِ کریمی، پشت میز تدوین نشسته و این 
روایت را شکل داده است. این نزدیکی عجیب، از مستند 
چیزی بیــش از یک روایت تصویری می ســازد؛ تبدیلش 
می کند به یک اثر هنری مستقل که لحن دارد، شخصیت 

دارد، صدا دارد.
یکی از لحظات درخشــان مســتند، همان جاست که 
خود کریمــی در حین فیلم برداری، نــکات کارگردانی را 
به مهرداد اســکویی گوشــزد می کند. این لحظه نه فقط 
جنبه ای مستند از پشــت صحنه را به نمایش می گذارد، 
بلکه یک بعد دیگر از شخصیت کریمی را آشکار می کند: 
آدمی که حتی وقتی خودش موضوع روایت است، باز هم 

نگاه کارگردانانه اش را حفظ می کند و 
با نوعی طنز درخشــان، فاصله اش با 
موقعیت را مدیریت می کند. اینجاست 
که ما نه فقط شخصیت، بلکه ذهنیت 

او را درک می کنیم.
امــا شــاید آنچه ایــن مســتند را 
به لحــاظ محتوایــی متمایــز می کند، 
تمرکز آن بر اســتمرار خلاقیت در دل 
محدودیت هاست. کریمی، بعد از انقلاب، عملا از فضای 
رسمی هنر کنار گذاشــته شد. اما آن طورکه مستند نشان 
می دهد، هنر او هرگز خاموش نشــد؛ فقط مســیرش را 
تغییر داد. از مجسمه سازی در خلوت کارگاه تا قلمه زدن 
کاکتوس هــا، از نوشــتن اولیــن طرح درس برای رشــته 
انیمیشــن تا خلق آثار شخصی و آموزشــی. همه اینها، 
نشانه هایی از هنرمندی است که به جای تسلیم، راه های 

جدید خلق می کند.
و شاید کمتر کسی بداند که بذری که او برای آموزش 
انیمیشــن در ایران کاشت حالا شــکوفا شده اند، تا جایی 
که برای اولین بار یک انیمیشــن کوتاه ایرانی برنده اسکار 
شده است. سنگ بنایی که کریمی سال ها قبل در این هنر 
گذاشت، از آن دست نکات است که مستند بدون ادعا اما 

با دقت، به آن اشاره می کند.
بــا  ایــن روایت هــای شــخصی، مســتند  در کنــار 
گفت وگوهایی از هم نســلان و سینماگران نسل های بعد 
نیز غنا پیدا می کند. شــنیدن صدای کیارستمی، فرهادی 
و دیگران، مســتند را از حالــت تک صدایی خارج کرده و 
به آن زمینه تاریخی و تحلیلی می دهد. اما هوشــمندی 
کارگردانی اینجاســت که این صداها هرگز به پرســتش 
شــخصیت منجر نمی شــود. کریمی، در تمام مســتند، 
همچنان انســانی واقعــی باقی می ماند: بــا ضعف ها، 
تردیدها و لحظــات بی پناهی. هیچ جا بت ســازی اتفاق 
نمی افتــد، چون مهرداد اســکویی با طرح ســؤال هایی 
دقیق، تصویری نزدیک و انســانی از کریمی می سازد، نه 

تصویری اسطوره ای و دور.
اما شاید مهم ترین پیامی که این مستند منتقل می کند، 
امید اســت. نــه امید واهــی، بلکه امیدی ریشــه دار در 
عمل، در اســتمرار، در یافتن مســیر تازه وقتی مسیرهای 

رسمی بسته اند.
در زمانــی کــه جامعــه بیــش از همیشــه نیازمند 
بازتعریف امید اســت، این مســتند بدون شعار و اغراق، 
معنــای واقعی آن را نشــان می دهد: ســاختن، حتی در 
دل فراموشــی. ادامه دادن، حتی وقتی دیده نمی شوی. 

خلق کردن، حتی وقتی از هر سویی سد می بینی.
شــاید مهم ترین میراث نصرت کریمی همین باشــد: 
اینکه خلق کردن، نوعی مقاومت اســت. و این مســتند، 

خود مصداقی از همان مقاومت است.

مستند نصرت کریمی 
روایتی مستقل از زیستن در غیاب صحنه

مهدی زارع

مهدی مسعودشاهی 
درگذشت

مهدی مسعودشاهی، از 
قدیمی ســینما،  مدیران 
(جمعه  دیــروز  صبــح 
۲۴ اســفندماه) به دلیل 
ریــه  شــدید  عفونــت 

درگذشــت. این مدیر سینمایی که از یک ماه 
قبل به دلیل ضایعه مغزی در بیمارســتان 
بستری بود، به دلیل عفونت شدید ریه از دنیا 
رفت. مهدی مسعودشــاهی متولد ۱۳۲۹ از 
مدیران ســینمایی ایران بود. او از پایه گذاران 
بنیاد رودکی، بنیاد سینمایی فارابی، مؤسسه 
فرهنگی و هنری صبا وابسته به صدا و سیما، 
مرکز گســترش سینمای مســتند، تجربی و 
پویانمایــی و برگزارکننــده اولین جشــنواره 
بین المللی فیلم میلاد شــناخته می شــود. 
او ســال ۱۳۶۳ مرکــز ســینمای تجربی و 
نیمه حرفــه ای را بنیان گذاری کرد که بعدها 
به مرکز گســترش سینمای مستند و تجربی 
تغییر نام داد. مسعودشــاهی دبیر دو دوره 
جشــنواره بین المللی فیلم فجــر، دبیر یک 
دوره جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانــان اصفهان، مدیــر مرکز هنرهای 
نمایشــی وزارت ارشــاد، مدیرکل نظارت و 
نمایش سینمایی و همچنین داور چند دوره 

جشنواره فیلم فجر نیز بوده است.

تصورات 
و توهمات قومی

داروخانه نزدیک خانه شــان و در محله 
ایرانی نشــین لس آنجلــس اســت. بــا هم 
می رویــم. عصا زنــان اما مصمــم و جدی 
خودش را به پیشخوان داروخانه می رساند. 
پیشــنهاد می کنم بنشینیم تا نوبت مان شود. 
ترجیح می دهــد بایســتد. داروهایش را که 
تحویل می دهنــد، به انگلیســی و با لکنت 
شــروع به داد و فریاد می کند: این داروها که 
ژنریک هستند! من درخواســت داروی برند 
کــرده بودم نه ژنریک! داروخانه چی پاســخ 
می دهد که شرکت بیمه فقط داروی ژنریک 
می دهد، مگر اینکه پزشــک در نســخه اش 
مشــخصا داروی برنــد تجویز کرده باشــد. 
پزشــک از آشنایانشــان اســت. از او نسخه 
مخصوص می گیریم و باز می گردیم به همان 
داروخانــه. می گویند داروی برند الان ندارند،  
ســفارش می دهند و خبرمان می کنند. بعد 
از چنــد روز برمی گردیــم همــان داروخانه. 
بــاز صدای شــکایتش بلند می شــود: مگه 
پزشک دســتور داروی برند نداده بود؟ پس 
چرا بعضی ها را برنــد دادید بعضی ها را باز 
ژنریک! این بار داروخانه چی اتفاقا ایرانی تبار 
و از همان اقلیت مذهبی است. من خجالت 
می کشــم و خــودم را عقــب می کشــم در 
حالــی که به توضیحاتش گــوش می دهم: 
این داروی فشــار خون دیگه برندش وجود 
نــداره، چون ده ها ســال پیش پتنتش (حق 
انحصاری اش) منقضی شده و فقط ژنریکش 
ساخته می شه. غرولند کنان داروها را می گیرد 
و از داروخانه خارج می شــویم. در پارکینگ 
به من می گوید: مگــر ایرانی ها قوم برگزیده 
نیستند؟ نباید بگذاریم با ما این رفتار را بکنند! 
بســیاری از کسانی که سکته مغزی می کنند 
علاوه بــر محدودیت های حرکتــی و کلامی 
دچار تغییرات عاطفی و شخصیتی می شوند 
و ماننــد این شــخص در تعامل بــا دیگران 
زودرنج و تکانه ای رفتار می کنند. اما بیماری 
در خلأ و انتزاع علمی-پزشکی خود را نشان 
نمی دهد، بلکه از همان بســتر اجتماعی و 
فرهنگی زندگــی قربانــی اش برمی خیزد و 
نمود پیدا می کند. بیماری به زبان شــخص 
بیمار وضعیت فرهنگی و شرایط اجتماعی 
فراتر از قربانــی اش را بازمی نمایــد. در این 
مورد،  تصور یا توهم خــاص و برگزیده بودن 
و احساس استحقاق (entitlement) در این 
شــخص می تواند هم قســمتی از نشانگان 
ناشی از ســکته مغزی باشد و هم آینه ای از 
تصورات و توهمات گروه بزرگی از مهاجران 
ایرانــی. مثــلا ســلبریتی ایرانی ســالمندی 
در جشــن تولــدش که شــرکت در آن برای 
همــگان آزاد بود -با خرید بلیت گران قیمت 
البتــه- به جامعــه ایرانیــان مهاجر تبریک 
می گفت که گروه ممتازی هســتند و باید به 
خود افتخار کنند، چون نســبت به میانگین 
جمعیت آمریکا تحصیلات بســیار بیشتری 
دارند. حتی اگر چنین ادعایی از لحاظ آماری 
صحیح باشد، عملا در دستگاه منفعت گرای 
خدمات پزشکی آمریکا هیچ معنا و اهمیتی 
ندارد. همچنان که نســل های اول مهاجران 
ایرانی به ســالمندی می رسند و با درد و رنج 
ناشــی از بیماری های ایــن مرحله از زندگی 
دست و پنجه نرم می کنند، دمیدن در تصورات 
و توهماتی دل خوش کنک از این قبیل ممکن 
است با یک لحظه «حال خوب» همراه باشد 
( ولو به بهای گران) اما در دراز مدت به یأس و 

سرخوردگی بیشتر منجر خواهد شد.
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